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 مقدمه

د است. درد و رنجی روحی و معنوی که در سخن از  عراقی  ديوان  جای جایدر 
شود.  تعالی او می سراسر وجود انسان را فراگرفته و موجب استکمال روحی و

های معنايی آن در ديوان عراقی، دلالت بر توجه  بسامد بالای واژة درد و همبسته
توان اين مفهوم را از  طوری که می  خاص او نسبت به معرفت درد دارد؛ به

شمار آورد. آنچه مسلم است اين  های اصلی نگرش عرفانی عراقی به  شاخصه
در   و الم  وجع  معادل  چه آن  به  ربطی  و هيچ  نيست  و جسمانی  درد فردی»درد، 
  از تمام  بيش  و انسان  هست  عالم  اجزای  در همة  ، ندارد؛ بلکه است  عربی  زبان

درواقع اين درد، دردی ( 261: 1951کدکنی )شفيعی« شعور دارد.  بدان  مخلوقات
انسان را فرا به عنوان درد دورافتادگی از حق، وجود   کهروحی و معنوی بوده 

  به  يابی دستگيرد و او را به کندوکاو و حرکت به سوی موطن حقيقی و  می
  (1)سازد. رهنمون می  ازلی قمعشو

 

 بیان مسأله

معنوی درد   و متناقضی از مفهوم  دوگانه  ، گرايش عراقی  فخرالدين  در ديوان
جريان دارد. نخست دردی که تحمّلش برای سالک دشوار بوده و او را رنجور و 
اندوهناک ساخته است. در اين رويکرد سراسر مسير سيروسلوک حقّ توأم با درد 
است؛ لذا سالک يگانه راه رهايی از درد و رسيدن به درمان را تقرّب و وصال به 

،  آرزوی وصول به حقّ و رسيدن به درمان کند. بنابراين او به اميد و حق تلقیّ می
های آن در طیّ مسير سلوک دارد. اما در رويکرد  سعی در تحمّل درد و سختی

داند؛ لذا درد را درمان  بخش می دوم سالک با درد خوکرده و آن را گوارا و لذتّ
کند. تناقض حاصل از اين دو رويکرد در شعر عراقی، موجب  حقيقی تلقیّ می

شود. اين پژوهش در نظر دارد برای رفع  شناخت درد عارفانه می ترشدن سخت
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تناقض موجود و شناخت بهتر از معرفت درد در شعر عراقی، اين مفهوم را در دو 
 مورد بررسی قرار دهد. در« ساحت قرب»، و نيز «ساحت بُعد»نگرش معرفتی 

چنانکه  پردازد؛ نگرش نخست، به بررسی درد در ساحت بُعد و فراق از حق، می
محب به سبب بُعد و فراق از حقّ، دردمند و رنجور گشته و نهايت آمال او نيل به 

دوم به بررسی درد در ساحت وصال محبوب و رسيدن به درمان است. در نگرش 
پردازد؛ چنانکه محب باوجود قرب و وصال به حقّ،  قرب و وصال معشوق می

که محب با تمکنّ  يابد. چنان میدردش از بين نرفته، بلکه به شکل ديگری تحوّل 
ازآن جهت که از در مقام رضا، به جهت جلب رضای محبوب پرداخته، درد را 

 کند.  بخش دانسته و آن را تقديس می لذتّ جانب محبوب است،
نتيجة بررسی دردمندی عارفانه در انديشة عراقی، از منظر يادشده، نشان      
فرد و متفاوتی  ها و احکام منحصربه ويژگیدهد که مفهوم درد در هر نگرش،  می

تواند به رفع تناقض موجود در  نسبت به ديگری دارد. همچنين اين بررسی می
 دست آيد.  تری از آن به ادراک درد کمک کند و شناخت بهتر و کامل

 94شايان ذکر است که در اين پژوهش، برای تحليل درد در اشعار عراقی،      
ترين اشعار عراقی با موضوعيت درد  رباعی( از محوری 4غزل و  91سروده )

است؛ از  های آن گزينش شد و سپس مورد بررسی قرار گرفته عرفانی و ويژگی
  باشد. برايند آماری اين پژوهش مبتنی بر مطالعة موردی می رو اين

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

در نگرش  اهميت اين پژوهش ازآن روست که عمق و ژرفای مفهوم عارفانة درد

و تناقضی   پيچيدگیگرداند و  عراقی را به صورت روشن قابل تبيين و تفسير می

 سازد. میفع تمر حدودیتا دردمندی عارفانه وجود دارد را  که در راه شناخت
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از  تر شناخت درستساز  که زمينه روست آن ها، از گونه پژوهش ضرورت اين

 مانند عراقی در باب مفاهيم و اوصاف عرفانی برخی از عارفان هندسة فکری

موضوعاتی است که برخی از شناسی درد، از  معرفت همچنين مقولة است.

در اين بررسی دقيق رو  ؛ از ايناستعارفان  ميان اختلاف های آن، مورد ويژگی

تواند الگوی مناسبی برای درک بهتر آن دسته از متون عرفانی باشد که به  زمينه می

 اند. ر شناخت درد پرداختهبحث د

 

 سؤال پژوهشروش و 

در پی با توجه به نکات مذکور، و  یليـ تحل یفيبه روش توصحاضر پژوهش 

 :است زيرت لااپاسخ به سؤ

 مفهوم درد در نگرش عارفانة عراقی، دارای چه رويکردها و درجاتی است؟ 

معرفت درد در نگرش عراقی، با وجود رويکرد متناقضی که در ديوانش در 

 است؟  مواجهه با درد وجود دارد، چگونه قابل تبيين 

 

 پژوهش  پیشینة

های  پژوهش امّا ، است  سابقه بی  عراقی  ، در ديوانيادشده  در موضوع  تحقيق

 رح است: شهبازیها بدين ش ترين آن مستقلی از مفهوم درد، انجام شده که مهم

، به انواع و علل رنج و آثار آن از ديدگاه «مولانا  از نگاه  رنج» (، در مقالة1956)

کند:  مولانا پرداخته است و با توجه به نظر مولانا رنج را به دو بخش تقسيم می

کند؛ دوم رنجی که خداوند  نخست رنجی که انسان برای خويش فراهم می

  بررسی»(، در مقالة 1951روز ) گيرد. نيک رنظر میمهربان برای پرورش انسان د
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 مفهوم عرفانی درد و اقسام آن از ديدگاهبه تحليل « در شعر عطار درد  مفهوم

در  «درد»  عنصر غالب»در مقالة  (،1959است. اسفنديار ) پرداخته  در آثارش عطار

عنوان  به بررسی کاربردهای خاص و متنوّع عطار از مفهوم درد، به  « نامه  مصيبت

پرداخته و همچنين درد را  نامه مصيبتهای سبک شخصی او  در  يکی از خصيصه

ثانی و  کرده است. يوسف  به عنوان عنصری غالب در سير کمالی سالک معرفی

أثير به ت« پارادکس سازش و ستيز با درد در تصوّف»(، در 1996موسوی )

 اند.  پرداخته های اخلاقی صوفيان در کاهش دردهای فردی و اجتماعی  آموزه

طور جانبی به موضوع   ها در بارة عراقی به شايان ذکر است که برخی از پژوهش

بخت ليلی و   ها بدين شرح است: جهان ترين آن اند که مهم درد عرفانی اشاره کرده

های  مايه مطالعه تطبيقی درون»قالة (، در بخش مختصری از م1996فرد ) کريمی

به وجوه ادبی و بلاغی توصيفات اين دو «  غزل شريف رضی و فخرالدين عراقی

، اما به تحليل محتوايی درد و نگرش عراقی بدان،  شاعر از حال درد، تمرکز داشته

های فکری  مؤلّفه»(، در مقالة 1996نيّری و اسکندری )اند. همچنين  نپرداخته

پرور عشق را به عنوان يکی از  درد جان« ابراهيم عراقی در غزليات وی فخرالدين

ند. در بخش مختصری از اين مقاله سعی شده  ا سيزده مؤلّفة فکری عراقی دانسته

طور اجمالی درد عشق را به عنوان کيميايی که گوهر نهفته در وجود را ظاهر  به 

صيف کند، اما به سازد، تو شماری را نصيب بنده می ساخته، برکات بی

است. همچنين استاجی و  های گوناگون درد در نگرش عراقی نپرداخته  رويکرد

« در اشعار فخرالدين عراقی «غم»استعاره مفهومی »(، در مقالة 1991زاده ) فرحانی

با بنياد انديشه و جهان فکری عراقی  های غم را ارتباط بين استعارهاند تا  کوشيده

های  روست که به مقايسة ويژگی نوبودن اين پژوهش از آن .ندنکشف و تبيين ک

دردمندی عارفانه در ديوان عراقی در دو نوع نگرش معرفتی پرداخته و احکام 

 شمرد.   منحصر به  فرد هريک را برمی
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 بحث

 معنای لغوی و اصطلاحی درد

است.  المو  ، وجع ، و نيز آزار و رنج روح و دل و  تن  رنج  یامعن  به  درد در لغت

است، اطلاق   دشوار  تحملّش  که  و عمومی  شديد عضوی  ناراحتی همچنين به

از   از دوری  که  بلا و مصيبتی»اصطلاح  اما در ،«(درد»شود )دهخدا ذيل واژة  می

  باشد، موجب  حقّ  به  قرب  . اگر از جهت است  محض  شود و خذلان  ناشی  حق

برخی از عارفان آن را از اوصاف ( 955: 1956  )سجادی » .است  تطهير از معاصی

دانند. به باور آنان درد و حزن، دل را از پراکندگی و غفلت پاک و  سلوک می

الله در توصيفش  همچنين برخی از اهل (515: 1952)قشيری گرداند.  صافی می

زهرى با شهدى آميخته، نعمتى در بلائى آويخته، هم درد است و هم »گويند:  می

هم شادى و هم زارى، بنده ميان اين دو حال گردان هم گريان و هم  دارو،

 (955: 1956؛ سجادی 929: 2،ج 1911)ميبدی « خندان.

 

 و روايات  قرآندرد در 
درد و اندوهی مثبت و معنوی اشاره   بهآيد  به نظر می  در قرآن  که  آياتی  از جمله 

مَآ أتََوْکَ لتَِحمْلَِهُمْ قُلتَْ لَا أَجِدُ مَآ أحَمِْلکُُمْ عَلَيهِْ وَلَا عَلىَ الَّذيِنَ إِذَا » شده باشد، آية:

و ]نيز[ ( )95 /)توبه« تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناًَ أَلَّا يَجِدوُاْ مَا يُنفِقوُنَ

گناهى نيست بر کسانى که چون پيش تو آمدند تا سوارشان کنى ]و[ گفتى: 

، برگشتند، و در اثر اندوه، از «کنم تا بر آن سوارتان کنم يدا نمىچيزى پ»

يابند تا ]در راه جهاد[ خرج  ريخت که ]چرا[ چيزى نمى شان اشک فرو مى چشمان

اندوهی مثبتی   در آية يادشده، به معنای درد و« حزن»( است. چنانکه واژة کنند
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خی از صحابه است. درجة اعلای خيرخواهى و نيکوکاری در بر بوده و نشانة
 (969: 9، ج1911)طباطبايی 

توان از  رسد به مفهوم دردمندی نظر دارد، می از جمله رواياتی که به نظر می

)راوندی «  حَزِينٍ  قَلبٍْ  کُلَّ  يُحبُِّ  اللَّهَ  إنَِ»روايتی به نقل از رسول خدا)ص( نظير: 

موجب جلب عنايت و  ياد کرد. در روايت ياد شده دل دردمند، ،(151: 1411

های جسمی  توان درد و رنج با توجه به برخی روايات، میمحبتّ الهی شده است. 

المؤمن  ما يصيب»و اجتماعی را نيز، مشمول رحمت و بخشش الهی تلقیّ نمود: 

)پاينده  «به من خطاياه.  إلّا کفّر اللَّه  وصب و لا نصب و لا سقم و لا آذى و لا حزن

رسد،  و سختى و بيماری و آزارى و اندوهی به مؤمن نمی)رنج ( 691: 1955

 واسطة آن، گناهان او پاک گرداند(  که خدا به مگرآن

 

 مفهوم درد و اندوه در سخن عارفان پیش از عراقی

توان اذعان کرد عارفان مسلمان همواره به مفهوم  با بررسی در آثار عرفانی می
های مختلف دردمندی عارفانه  و جنبه اند، درمندی و حال حزن و اندوه نظر داشته

در سخنان و رفتار و حکايات ايشان نمايان است. از نکاتی که اهل تصوف بدان 
اند، شدّت سختی و سهمگينی دردمندی و غلبة آن در بنده است؛ چنانکه  پرداخته

ها غلبه گرفت و  الهی اندوه تو بر همة اندوه»گويد:  داود طائی در اين باره می
کس  چگونه تسلىّ بود از اندوه، آن»و نيز:  (519: 1952)قشيری « من ببرد، خواب از

همچنين در بارة رابعه ( 511)همان: « شود. را که اندوهش هر ساعت زيادت مى
! چه اندوه بزرگى!  روى رابعه بود و گفت: وا حُزناه روزى ثورى روبه»گويند: 

رابعه پاسخ داد: دروغ مگو، بلکه بگو: اندوه من چه اندازه کم است. اگر تو به 
: 1455؛ رازی 152: 1952)سلمی « راستى محزون بودى، زندگى برايت خوشايند نبود.

ن ميزان دردمندی سالک را در گرو ميزان ادارک و معرفتش از برخی از عارفا( 51
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هر چيزى را زکاتى است و زکات »گويد:  دانند. چنانکه فضيل عياض می حق می
گويد هر که  همچنين جنيد بغدادی می (121: 1959)عطار « عقل، اندوه طويل است.

يمان دارانی ابوسل (11: 1456)سلمی خدای تعالی را شناخت، اندوهش افزون گردد. 
معتقد است که اگر دردمندی  داشت جايگاه صاحب درد نزد حقّ، ضمن بزرگ

)سلمی برای امّتى بگريد، خداوند به حرمت گريستن او، بر آن امتّ رحمت آورد. 

که  اند: چنان همچنين برخی از عارفان از انس با درد و اندوه سخن گفته( 19: 1454
وه که مردمان را است، جمله بر من خواهم که هر اند»سریّ سقطی گويد: 

برخی از آنان منزلت درد الهی را ورای ملک دو  (511: 1952)قشيری « نهادندی.
اگر هشت بهشت را در »گويد:  که بايزيد بسطامی می اند، چنان  جهان توصيف کرده

کلبة ما گشايند و ولايت هر دو سراى به اقطاع به ما دهند، هنوز بدان يک آه که 
گاه بر ياد شوق او از جان ما برآيد، ندهيم بلکه يک نفس که به درد او در سحر

بنابراين نزد آنان  (596: 1959)عطار « برآريم، با ملک هژده هزار عالم برابر کنيم.
فضيلت درد، بسيار والاست و قابل مقايسه با هيچ عملی نيست؛ چنانکه در اين 

کند،  سير سلوک حق را طی میباره معتقدند که صاحب حزن در يک ماه، چنان م
)قشيری هاى دراز، ناتوان از طیّ آن است.  که غير محزون، با وجود گذشت سال

اند. چنانکه  برخی از عارفان از رابطة محبت و اندوه سخن گفته (515: 1952
که  گردد؟ او گفت: هنگامی کى محبتّ صاف مى»محمدبن مبارک را پرسيدند: 
خرقانی ريشة ( 1529: 2 ، ج1969)مستملی « اندوه گردد.همة اندوهان گرد آيد و يک 

چون به جان نگرم جانم درد کند، و چون به »همة دردها را از حقّ دانسته است: 
دل نگرم دلم درد کند، چون به فعل نگرم قيامتم درد کند، چون به وقت نگرم، 

اندامم درد کند الهى اگر » (61: 1969؛ مينوی 119و  115: 1959)عطار درد تواَم کنى. 
( 69: 1969؛ مينوی 114: 1959)عطار « شفا تو دهى، چون تواَم درد کنى شفا که دهد؟.

شود، آن است که  الخير با حقّ ـ تعالی ـ استنباط می آنچه از مناجات ابوسعيد ابی
دانى و  خداوندا! تو مى»زدايد:  غلبة درد الهی در عاشق، دردهای ديگر او را می

پذيرد و هيچ دردى ديگر ندارم الّا درد  رانده شدم و هيچ کسم نمىبينى چگونه  مى
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در نگاه خواجه عبدالله   (591و595: 1959)عطار « تو و هيچ پناهى ندارم الّا تو.
انصاری اگرچه دردمندی عارفان سخت و سهمگين است، اما اتّصاف درد برای 

ار همه درد است، الهى! نصيب اين بيچاره ازين ک»باشد:  عاشق ماية تفاخر می
مبارک باد که مرا اين درد سخت درخورده است، بيچاره آن کس که ازين درد 

  چه» (61: 1955)انصاری « فرد است، حقا که هر که بدين درد ننازد ناجوانمرد است.
به  (192: 9، ج1911  )ميبدی« در شوق و مهر تو.  درد مشتاقان  است  دردی خوش

حال دردمندی، پس از اتّصال ريسمان جذب محبتّ در دل  عقيدة روزبهان بقلی
همچنين او معتقد  (41: 1456؛ همو 119: 1999روزبهان بقلی آيد. ) مشتاق، به وجود می

است چون عاشق مشتاق زير پای جبروت، شکسته، و به جراحات شمشيرهای 
ز سو جان ةهای قرب و نزديکی به حق، نال تجلیّ ملکوت بيمار شود، از سوزش

 (159و  155: 1456؛ همو 592: 1999 همو)دهد.  سرمی

ای است که اگر بارور شود، به  به عقيدة عطار درد در نهاد انسان به منزلة دانه
گردد، لذا براين باور است که مردان الهی و عشّاق حقيقی،  درخت عشق مبدّل می

از درد و طالب درد هستند. همچنين به باور او، آنان که در راه سير و سلوک 
 اند. بهره گريزند، از عشق بی سختی می

  درد کار نيست  او خواهان  هر که
  و مرد راه  عشق  اهل  گر تو هستی

 

 برخوردار نيست  عشق  از درخت 
 ! و درد خواه  و درد خواه  درد خواه
 (292:  1956)عطار                         

کند. به عقيدة او اگرچه عشق  توصيف میاو درد را از لوازم ضروری عشق      
 مغز و عصارة کائنات و عالم هستی است، اما بدون درد ناقص و ناتمام است:

 عشق را دردى ببايد پرده سوز
 اى عشق از همه آفاق به ذرهّ

 عشق مغزِ کاينات آمد مدام
 

 دوز در، گه پرده گاه جان را پرده 
  اى درد از همه عشّاق به ذرهّ

  دردى تمام عشق بىليک نبود 
 (66: 1952)عطار                         

رو  اند؛ از اين بهره بودن به عشق، از درد بی به باور عطار قدسيان با وجود متصف
 شده است:  ای الهی است که تنها نصيب آدمی درد لطيفه
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 نيست درد و  هست  عشق را  قدسيان
 

  درد را جز آدمى در خورد نيست 
 (61: 1952)عطار                           

که مکلفّ   تا هنگامی عربی درد و حزن مقامی است که با بنده به عقيدة ابن     
، 1954) .باشد است، همراه بوده، و در آخرت هم تا وارد بهشت نشود همدم او می

به نظر او اگر حزن و اندوه در دنيا از قلب بيرون رود، به سبب ورود  (554: 1ج
گاه فرح و سرور پيوسته را  ضدش خراب خواهد شد. همچنين سرای دنيا هيچ

عربی  ابنپردازد. ) که بدان می بخشد؛ زيرا در آن نفی محبتّ الهی است، از کسی نمی

 (151: 5تا، ج بی ،همو؛ 552: 1، ج1954

 

 عراقی از درد نگرش عارفانة

های معنايی آن، در ديوان عراقی بسامد بسيار  آنچه مسلم است، درد و وابسته
بالايی دارد. عراقی در اشعار خويش، به دو شکل کاملا متمايز به توصيف درد 

پردازد. نخست درد را احساسی فراگير که شديدا روح و روان بنده را رنج  می
رهايی و نجات از درد و پيوستن به درمان  کند، لذا تلاش در دهد، توصيف می می

کند و عاشق بدان متمايل بوده،  بخش توصيف می دارد. دوم درد را احساسی لذّت
طورکلی مفهوم عارفانة درد در اشعار فخرالدين  کند. به آن را درمان تلقیّ می

عراقی با توجه به متضّاد معنايی آن يعنی درمان، در دو نگرش معرفتی قابل 
 . قُرب.5. بُعد و دوری؛ 1که عبارتند از:  گردد می بررسی

 

 رويکرد درد در ساحت بُعد و جدايی از معشوق

هايی از مفهوم درد در انديشة عراقی اشاره شده که  در اين بخش به ويژگی
حاصل دوری و حرمان عاشق نسبت به محبوب است. بنابراين اين قسم از درد  

اش، يعنی عالم  بخش و راهنمای سالک در رسيدن به وطن اصلی محرّک و انگيره
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و  مصاديق با   اين ساحت درد در قدس و لقای پروردگار است. خصوصيت 
، ابتلا، جفا،  طلبدر اشعار عراقی نمود دارد و آن عبارتند از: درد   گوناگونی  شئون

 بوده و عرفانی دردمختلف   شئوناز ،  شده  مطرح  های گونه  ةهمبلا و هجران. 
ها مواجه شده و پس از تجربه  ناچار است که در مسير نيل به معشوق با آن عاشق

 که رسيدن به وصال معشوق است، نائل شود. ها، به درمان و درک آن
نخستين شأن از درد عرفانی، درد طلب است و آن عنايتی از :  درد طلبالف. 
 و کند که او را از خواب غفلت بيدار می (5)در دل بنده است ـ تعالی ـ حقّ  جانب
 ةدرد نقط  اين. دهد می روحانی سوق  کمال ویس  به  سير و حرکت  را به  باطنش

 کشاند. او را به سوی درمان می بوده و  سالک حرکت  ةو انگيز  معنوی حيات  آغاز
  توراست  که  دردی  دامن  مده  دست از

 
  رساند روزی  درمانت  به درد  کين 

 (596الف: 1954  )عراقی                      
 سرگردان  دل  ، ای درد نداری  چون
 دارد  دردی  که  طلبد کسی  درمان

 

  دان   فايده  بی   بر طبيب   به   رفتن  
 ؟ درمان  جويی  چه درد، را تو  نيست  چون

 (594 : )همان                                     

توجّهی محبوب نسبت به  مهری و بی جفا در سنتّ عرفانی ستم و بی: جفاب. 
های فراق  شود که محب متحمّل رنج و درد و سختی محب بوده، و باعث می

زيرا »نصيبى است؛  و ايستايی در مسير سلوک نشانة محرومى و بى  گردد. ملال
پرمايگى افتد و گوهرى بدين  آسان به چنگ کس نمى آسان  شگرفى  بدين  مطلوبى

آيد و شاهدى بدين رعنايى و نازنينى  جز با احتمال خطرهاى بزرگ به دست نمى
مگر به نيروى صبر و تحمل و وفاکردن و جفاکشيدن، چشم رضا و مرحمت به 

گشايد و به هرصورت عشق با آرامش و قرار خاطر در  دادگان نمى سوى دل
صادق، در مسير رسيدن به بنابراين عاشق ( 59: 1، ج1956)فروزانفر « سازد. نمى

 شود. مهری و جفا می مقصود، متحملّ بی

 عراقی  ةخست  درد دل
 
 پرسی ديرمی  ازينم  خبرداری  من درد ز
 

 دانی گدا می  ةمن خست  حال

         دوا نکردی  کرم  به  ديدی 
 (151الف: 1954  )عراقی                 

 داری می زار  ازانم  شادی  کردنم زاری  به
 (154 :همان)                                

 دانی مرا دوا می  دل درد  اين



 زاده یفرحان ديمجـ محمدجواد شمس ــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 594

 ريش  درد دل ةقص  کنم  باتو چه
 

  دانی ما می  حال  چو گفته  ناگفته
 (541الف: 1954  )عراقی                 

الهی الله، درد ناشی از ابتلا و امتحان  يکی از مصاديق درد در سير الی: ابتلاج. 
است؛ زيرا او   بشری  حيات  و جزو ذات  آدمی  خاص  و امتحان  است. آزمايش

در   قرار دارد. امتحان  در بوتة آزمايش  ، لذا همواره باشد و اختيار می  اراده  دارای
بر سختی   . به همين جهت، صبر است  ضروری  جهت ترقّی روحی انسان امری

  رسيدن  کمال  از ابتلا، به  هدف  دارد. در نتيجه  ه همراهرا ب  انسانی  لايق  ابتلا، کمال 
درواقع ابتلا نمايانگر ميزان صدق و اخلاص ( 215و219: 1955  )زمانی   است.  انسان

و   از سختی  تعاشق در ادعايش مبنی بر دوستی با معشوق است. عراقی در شکاي
 گويد:  الهی  امتحانات  سهمگينی

 جگرم  گداختی ، جانم و  دل  بسوختی
 

  کردی  امتحان  که  بس از  غمت  آتش  به  
 (119الف: 1954  )عراقی                         

 درد يار خويش  به  مبتلا گشتم
 

 دريغ  نداند کرد درمانم  کس 
 (151 :همان)                                     

ة در ورط  و چه عشّاقی که، همچنين دامنة ابتلای الهی بسيار وسيع است     
خويش را کمتر  نباختند؛ لذا عراقی با آگاهی از اين مسأله،  جان،  الهی  عشق  ابتلای 

 زند.  محبوب  عشق  لاف  داند که می  از آن
 کو دم هر  به تو  زعشق لافد تا  کيست عراقی

 
 خون غلطان، چو او صد مبتلا داری و ميان خاک 

 (154 :همان)                                         
يکی از مصاديق درد در ساحت تفرقه و فراق، درد ناشی از بلا است؛ د. بلا: 

که در وادی سيروسلوک و در مسير وصول معشوق ره  چنانکه عاشق تا وقتی
شود. درواقع به عقيدة برخی  سپرد، از تنگنای بلا و مصيبت خلاص و رها نمی می

  و عاريت  ريبدر او غ  و راحتی  ، و انس بلاست  حقيقت  به  عشق»از عارفان: 
 گويد: فخرالدين عراقی در اين باره می( 94: 1952)غزالی .  است

 دارم ترت مى جرمم اين دان که ز جان دوست
 

 افتادم بلا از پى دوستى تو به 
 (195الف: 1954)عراقی                        

 خورد زخمى دل هردم ز سويى مى عراقى خسته
 

 آيد مى گويى برين افگار بلا همه زخم 
 (115 :)همان                                     

  دل درد از فراق تو براى
 

 صد بلا و غصه معجونست باز 
 (114 :)همان                                     
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  در سراسر ديوان  که  است  اساسی  از مضامين  يکی و دوری  هجرانه. هجران: 
از   و دوری  هجران از  با شکايت  دارد. عراقی  جريان  عراقی  اشعار فخرالدين

 کشد.  تصوير می  را به  از محبوبشق فرا  رنج و  سوز و گداز جدايی  ، شرحقمعشو
 پر درد ما  آباد دل  محنت

 
 بود  او ويران  هجران از  تا کی  

 (91الف: 1954  عراقی)                           
 آرد بارسرد   دم  عشقت  انديشة

 تر است نمناک  زخاک  ، رخم از اشک
 

       آرد بار درد  ميوه هجرت ز  تخم 
 زرد آرد بار  رويد گل  هر خار، که

 (555 :)همان                                     
  جدايى سوختيم درد ما که از سوز دل و

 

  سوز دل را مرهم از مژگان ديده ساختيم 
 (142 :)همان                                     

عاشق   که کند سنگينی می  عاشق  ةتکيد  های بر شانه  بار درد هجران  چنان  گاهی
 .دهد می  ترجيح  هجراندرد و   با دوری  توأم  را بر زندگی  مرگ
 ؟ کنم  زاری و  ناله  جانان  هجران از  تاکی

 ؟ دهم  جان تا کو  مرگ ، زندگانی از مرا  بس
 

 ؟ زيستن  سان اين از چند  بجانم خود  حيات از 
 زيستن  هجران درد با  چنين تا تر خوش  مرگ

 (129 :)همان                                         

گاه عاشق تمنّای رؤيت معشوق را دارد، تا در مقام مشاهدة دوست، هجران و 
 يابد و دردش درمان پذيرد.  دوريش، پايان 

  لاجرم  و رويت  رنگ  نديدم  چون
 

 تو  داروی در درد بی  ام مانده 
 (161 :)همان                                  

 

 رويکرد درمان در ساحت بُعد و جدايی

شايان ذکر است که محب، در کلّيه مصاديق ذکرشده از درد، ازقبيل درد طلب، 
  که  دردو مشاهدة محبوبش دارد. اين  وصال  دل در گرو جفا، ابتلا، بلا و هجران،

خصوصياتی چون سوزاند،  میرا   وجود عاشق  و خرمنرسيده  قمعشو  جانب از
انگيزش، صبر، مجاهدت و اميد را در عاشق برای رسيدن به وصال معشوق، 

برای عاشق، سهمگين و آزاردهنده  درداگرچه تحمّل   اساس  براينکند.  ايجاد می
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اما سبب اعتلای روحی و استکمال معنوی او برای رسيدن به درمان  ،است
 شود.  حقيقی که همان مقام قرب و وصال معشوق است، می

محب در ساحت فراق، بار  گفتنی است : درد بر امید وصال  لتحمّالف. 
و   اميّد وصال  را به  هايی و سختی  کشد و مرارت می  بر دوش  سهمگين درد را

رو سالک همة  ؛ ازاينبرسد  وصال  به  شود تا در نهايت می متحمّل  شدرد  درمان
کند تا به درمان برسد. عراقی دراين  همتش را صرف رسيدن به قرب محبوب می

 گويد:  باره می
 ام کشيده  یسرد او دُرد بدَ  بر سر خوان

 
  روم می  ناب  ة او باد  از دو لعل  تا کشم 

 (149  الف: 1954عراقی )                     

 
  باشی  من  مهمان  هم توی بار  يک  که آن  بوی  به    خوردم  غمت  خوان بر  که جانا، جگر،  خون بسا

 (155 :)همان                                      

آنان که »کنند:  برخی عارفان در بارة احوال سالک در اين وادی چنين توصيف می
دانند که خدا، دانای  آورند تا به او نزديک شوند؛ چه می همه طاعت را به جای می

: 1955)سرّاج « ها نزديک و بر آنان چيره است. آن هاست و به  های آن همة حالت
115     ) 

وجود تحمّل درد، چنان  در اين حال عاشق با:  درماناز امید   حاصل  خوشیب. 
که در نهايت به وصال خواهد  اميد به وصال دارد که با درد خوگرفته و از اين

 گردد. رسيد، شاد و مسرور می
 درمان  بوی  به  عمریبود   توان  خوش درد با
 

 باشد گسار غم گر برد  توان بسر  غم با 
 (52الف: 1954  )عراقی                           

 باشی  من  درمان تو  که  سازم می درد با  نآ از   باشی  من خوار غم تو  که  ردمگ می شاد  زان  غم  به
 (151 :)همان                                     

 دارم به اميد وصال تو دلم را شاد مى
 

 دانم؟ دل خود را دگر درمان نمى درد چرا 
 (141 :)همان                                     

و   حقيقی است  طبيب قمعشوتنها   ، نظر عراقی  بهج. تمناّی ديدار معشوق: 

  است قمعشو  ةبذ، کمند ج درد عشق  . در نتيجه اوست  دست  درد عاشق به  مرهم
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  و وصالش  انس  های سراپرده  را به  او سازد تا را اسير و دردمند می  عاشق  دل  که

يابی به  بنابراين درمان حقيقی درد عاشق، دست يابد.  درمان  کند و دردش  نائل

 قرب و وصال است.
 تو سازی  پردرد را درمان  دل

 

  تو باشی  بيمارم  جان  شفای 

 (159 الف: 1954عراقی )                         

 آخر اين تيره شب هجر به پايان آيد
 

 مرا نوبت درمان آيد درد آخر اين 

 (111 :)همان                                     

 

 رويکرد درد در ساحت قرب

توان دريافت که با وجود رويکرد نخست از  با بررسی بيشتر در شعر عراقی، می
درد، رويکرد ديگری نيز نسبت به مفهوم درد در انديشة او نمود دارد و اين امر 
گواه بر ژرفای نگرش عراقی نسبت به معرفت درد است. در اين رويکرد، درد به 

شود. گفتنی است از  تلقیّ میبخش برای عاشق  آيند و لذّت عنوان مفهومی خوش
که عارف در ساحت قرب و نزديکی با معشوق قرار دارد، لذا همة   آنجايی

شود از جمله دردمندی را از جانب معشوق و از اراده  اوصافی که بدان متصّف می
 چه آنهر کوشد؛ يعنی عاشق  بيند، لذا در جلب رضايت معشوق می و ميل او می

درد و سراسر   محبوب  اگرچه، دوست خواهد داشت، باشد حبوبممراد   که  را
بنابراين عاشق در اين رويکرد معرفتی، درد را لطف  خواهد.برای عاشق برا  رنج

 داند: شمرد، لذا درد را درمان و شفای حقيقی می و عطای ويژة محبوب می
 بيمار را شفا  دهد دل چو می  دردت

 
  ام اميد درد تو بيمار مانده بر  من 

 (155الف: 1954عراقی، )                     
 تر او بود درمان، تن من ناتوان خوش درد چو

 

 تر چو زخم او شود مرهم، دلم افگار اولى 
 (119 :)همان                                     

  و جان را مرهمست  درمان او درد چون دلم را
 

 بر سر دردم دگر دردى فزودى کاشکى 
 (199 :)همان                                     

  کن گه به دردى ياد مى مرا گه
 

 نمايد که دردت مرهم جان مى 
 (119 :)همان                                     
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 نمايد تو درمان مى درد مرا
 

 نمايد غم تو مرهم جان مى 
 (155الف: 1954عراقی، )                        

آيند و دلپذير دانسته، به ستايش  بنابراين عراقی اين حالت از مفهوم درد را خوش
 است: و تقديس آن پرداخته

  گريز، کوست همدم درد در
 

 با سوز بساز، کوست همساز 
 (119 :)همان                                     

 تا توانی هيچ درمانم مکن
 بين و فريادم مرس رنج من می

 

 گونه چارة جانم مکنهيچ  
 بين و درمانم مکن درد من می

 (161 :)همان                                     
  نالم و ليک مى درد يش او از

 

  آن دلدار ما درمان ماست درد 
 (49 :)همان                                       

آيند و  های خوش شايان ذکر است که عراقی اين نگرش از درد را که ويژگی      
 است: ريشه و درپيوند با عشق توصيف کرده پذيری دارد، هم دل

 بود  هرکجا در دلی  گيتی  به
 

 کردند  نام  کردند و عشقش  بهم 
 (99 :همان)                                       

ورزی به معشوق که نهايت آرزوی عاشق  همچنين به عقيدة عراقی درجات عشق
مندی نيز به سبب ملازمت و پيوند ذاتی دردانتهاست است؛ لذا وصف  است، بی

 نمايد: نهايت و ابدی جلوه می برای عاشق بی که با عشق دارد،

 ور چه نثار تو کنم جان، نرهم ز درد تو 
 

  (9)نهايتیکه تا ابد عشق تو را  نيست از آن 
 (111 :)همان                                   

، فراق توأم با درد شايان ذکر است که اگرچه در ساحت بُعد و دوری از حقّ     
و رنج و نيز وصال توأم با درمان و شفا بود؛ اما در ساحت قرب و نزديکی، 

شود؛ بلکه درمان حقيقی عاشق در  دردش درمان نمیعاشق با رسيدن به وصال، 
گرو جلب رضايت و مراد معشوق است، هرچند مراد معشوق در دردمندی و 
فراق عاشق باشد. گفتنی است برخی عارفان در توصيف رنج و درد بر اين 

الم » که محمد غزالی بر اين باور است که اگرچه عاشق: نگرش نظر دارند؛ چنان
که  ون داند که رضاى دوست در آن است، بدان راضى باشد؛ چناندريابد، ليکن چ

اگر دوست، وى را فرمايد که حجامت کن يا دارويى تلخ بخور، بدان راضى 
عراقی نيز  (615: 5 ج 1959)غزالی « که رضاى دوست حاصل کند. باشد، در شره آن
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باشد،  دردی را که خواست و مراد معشوق در آن است، اگرچه درد ناشی از فراق
همچنين او وصالی که مراد معشوق برآن نباشد را عين هجران  (4).شمرد درمان می

 داند: می
 نمايد تو درمان مى درد گهى

 
 تو مرا درمان درد وصلت بتر از هجران،

 

 نمايد گهى وصل تو هجران مى 
 (119الف: 1954)عراقی،                      

 اين؟منع تو به از احسان، آخر چه نوالست 
 (162 :)همان                                       

بنابراين به باور عراقی، در اين ساحت، مطلوب عاشق، جلب رضايت معشوق      
 ساحت،  اين  و اين امر در گرو غيبت عاشق از طلب و ارادة خويش است. است
عاشق   دليل  همين  به (2) .است ـ تعالی ـ مرتبة نزديکی به حقّ  بالاترينو رضا   مقام
برتر از اگر چه توأم با درد است، ازآن روی که مراد معشوق درآن است،  را فراق

ی دردنيز عاشق در اين ساحت  (6).دردا می وصالی که مراد خويش در آن باشد،
 به  تحققّ ةدرج  بالاترين  داند. اين امر که مراد معشوق است، را درمان حقيقی می

  . استدرد   معرفت 
 قماند در درد فرا  تا عراقی

 
 مکن  و درمانم  گوی  درد با من 

 (161:همان)                                 

های  شده، با توجه به ساحت (: بسامد درد در غزلیات و رباعیات انتخاب1جدول شمارة )

 دوگانة درد
 ساحت قرب ساحت بعد و جدايی  های دوگانه ساحت

 غزل رباعی ـ غزل  ها انواع قالب

 
 

های  شمارة قالب
 شعری

 
 

، 121، 111، 51 رباعی: 
541 

، 119، 116، 54غزل: 
114 ،194 ،144  ،166 ،
151 ،156 ،155 ،512 ،
559 521 ،525 ،529 ،
561 ،564 ،566 

51 ،95 ،116 ،111 ،
152 ،195 ،129 ،
511،  ،552 ،549 ،
519 ،512 

 15 55  مجموع

 %92.91 %64.11  درصد
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 شده  ها و رباعیات انتخاب های مثبت و منفی درد در غزل (: بسامد ويژگی2جدول شمارة )

 مفهوم مثبت و خوشايند درد مفهوم منفی و ناخوشايند درد خصوصیات درد

 ساحت بعد و جدايی ـ ساحت قرب ساحت بعد و جدايی های دوگانه ساحت

 غزل رباعی ـ غزل انواع قوالب

 

ها شمارة قالب  

 

 541، 121، 111، 51 رباعی:
، 166،  144، 194، 114، 116غزل: 

155 ،512، ،559  ،521 ،525 ،

529 ،561 . 

51 ،54 ،95 ،119 ،116 ،111 ،152 ،

195 ،129 ،151 ،156 ،511،552 ،

549 ،564 ،566 ،519 ،512 

 

 15 16 مجموع

 %25.92 %41.12 درصد

 

  نتیجه

را   انسان  که محبتّ الهی است پرتو گرفته از  عارفانه نشأت دردآنچه مسلم است، 

با  .سازد يار رهنمون می  قرب خبری بيدار و سوی منزل غفلت و بی خواب از

توان اذعان کرد که دو حالت متناقض از  تدقيق در ديوان فخرالدين عراقی می

طلوب طبع دردمندی عارفانه در اشعار او در جريان است. نخست دردی که ذاتا م

محب است و تحمّل آن برايش دشوار و گاه ناممکن است. اما او ناچار به تحملّ 

های آن برای استکمال و اعتلای معنوی بيشر است، تا شايستة قرب  درد و سختی

و وصال حضرت دوست گردد و دردش درمان پذيرد. اما درد در حالت دوم به 

گرايش از درد، عاشق با درد  بخش مطرح است. در اين تّ آيند و لذ شکل خوش

که درد را حقيقتا  کند؛ تاحدّی بخش و مطلوب درک می خوکرده و آن را لذّت

 داند. درمان می

اين پژوهش برای شناخت درد و رفع تناقض آن، اين مفهوم را در دو      

نگرش نخست، محب به سبب  است. در رويکرد معرفتی مورد بررسی قرار داده
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ق، دردمند و رنجور بوده و درصدد است تا با صبر و تحمّل درد بُعد و فراق از ح

های آن، به قرب و وصال محبوب دست يابد و دردش درمان گردد.  و دشواری

، و ابتلا، جفا،  درد طلب ساحت بُعد و فراق، با مصاديقی چوندرد در رويکرد 

ل دوم درد در ساحت قرب و وصادر نگرش  .است بلا، و هجران، نمود يافته

يابد. در اين  معشوق از بين نرفته، بلکه به شکل ديگری در عارف تحوّل می

که عاشق  نگرش، درمان حقيقی عاشق در گرو جلب رضايت محبوب است؛ چنان

گردد، و در پی جلب  از مراد خويش غائب و بر صفت مراد معشوق قائم می

را درد ؛ لذا آيد. در اين نگرش عاشق متمکّن در مقام رضا است رضايت او برمی

از آن روی که از جانب معشوق و بر مراد اوست، عين درمان تلقی کرده و به 

 پردازد.  تقديس آن می

اوصاف هندسة فکری عراقی در بارة معرفت درد، در دو سطح قابل   اين با    

تبيين است: سطح نخست: درد در ساحت بُعد و جدايی از معشوق که ذاتاً برای 

باشد. رفتار عاشق نيز در اين ساحت دو گونه  نامطلوب می عاشق ناخوشايند و

پردازد. يا اميدوار است که با وصال  است. يا به شکايت  و گلايه از درد می

يافته، درمان يابد، لذا به تحمّل و سازش و مماشات با آن  معشوق دردش پايان

روی که   آنکند. امّا سطح دوم: درد در عارف عاشق، تحوّل يافته و از رفتار می

 گردد. مراد محبوب است، شايستة تقديش و عين درمان تلقیّ می

ها و  بسته شايان ذکر است که نگارندگان در اين پژوهش، مفهوم درد و هم     

رباعی(  4غزل و  91سروده ) 94های معنايی آن را به صورت موردی در  وابسته

های جدول شمارة  اند. با توجه به داده از اشعار عراقی، مورد بررسی قرار داده

رباعی  4سروده ) 55شده، تعداد  سرودة انتخاب 94توان اذعان کرد که از  يک، می

به مفهوم دردی که در پيوند با ساحت بُعد  درصد« 64.11»غزل(، با فراوانی  15و 

« 92.91»غزل با فراوانی  15و دوری از معشوق است، دلالت دارند. نيز تعداد 
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به مفهوم دردی که در پيوند با ساحت قرب و نزديکی با معشوق است،  درصد

يند اين مقايسه، حاکی از آن است که در اين پژوهش، مفهوم درد برا دلالت دارند.

تری  در هجران و جدايی، نسبت به درد در قرب و نزديکی برجستگی بيش

 است. يافته

 16شده، تعداد  سرودة انتخاب 94، از ميان 5همچنين با توجه به جدول شمارة     

ر معنای ناخوشايند و ب درصد« 41.12»غزل(، با فراوانی  15رباعی و  4سروده )

بر « درصد 25.92»غزل، با فراوانی  15منفی درد دلالت دارند. همچنين تعداد 

پذيردرد دلالت دارند. اين مسأله نشانة آن است که در اين  معنای خوشايند و دل

پژوهش، دامنة سازگاری و مماشات و نيز موافقت با درد، نسبت به شکايت از 

 است.  ری يافتهت درد و اندوه، انعکاس بيش

 

 نوشت پی

چيزی روحانی،  –هم نيست   اين درد فردی نيست، درد جسمانی»کوب:  به عقيدة زرين (1)
  از تمام  بيش  - جهول  ظلوم  انسان-  عالم. امّا انسان  انسانی و گيهانی است. در همة اجزای

  سوی  به  شان و پويه -اند  در پويه  انگيزة آن  به  عالم  اجزای  شعور دارد و همة آن   به  کائنات
،  درد نيست  و بنابراين ، رؤيت غايت است است  نقص  ، احساس است  ، درد شوق طلب کمال
 (.    161:1919کوب   )زرين  از کمال  دور افتادگی  ، درمان نقص  ! درمان است  درمان

در حقّ سبحانه و تعالی ـ   چون خداوند را ـ»گويد:  عبدالرحمان اسفراينی در اين باره می( 5)
ى کند. پس بنده را بنده از بندگان خود عنايتى باشد، به صفت ارادت محبتّ بر دل وى تجلّ

در دل وى پديد آيد، و بدان سبب شفقت   حضرت  آن  ارادت محبتّ او درجنباند، و درد طلب
« مخلوقات بر وى تمام شود. بعد از اين، بنده روى از شهوات و مرادات نفس بگرداند.  در کلّ

     ( 19: 1959  )اسفراينی
 است: اين مطلب را به زبانی ديگر بيان کرده نامه عشّاقعراقی در مثنوی ( 9)

 توايم  مرد عشق  ما خود نه  گر چه
 

  توايم  درد عشق  جويان  ليک 
 ( 955  الف:1954عراقی، )                 
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فراق را به عينه دوست ندارد؛ بل از آن روی که آن، محبوبِ »عراقی معتقد است که عاشق:  (4)
 (115ب: 1954)عراقی « المحبوب محبوب. محبوب است. و کلّ ما يفعل

هر که »کند:  تمکّن عارف در مقام رضا توصيف میمحمد غزالی مفهوم درد را با توجه به  (2)
چه وى کند رضا دهد، به درويشى و بيمارى و  در آن است، بدان -تعالى -داند که رضاى حق

که حريص به دنيا به رنج سفر و خطر درياها و کارهاى  بلا، و صبر کند و راضى شود؛ چنان
همچنين شيخ احمد غزالی از ساحت کمال ( 615: 5 ، ج1959)غزالی « دشوار راضى شود.

خود را   بود که  آن  بتابد کمترينش  چون  عشق  کمال»گويد:  با مقام رضا می عشق و مناسبتش
« و علّت.  هزيانات  بود، باقی  اين  داند. عشق  بازی درباختن   او جان  او خواهد و در رضای  برای

 (45: 1952  )غزالی
از   هجرانو  عددر بُ  عاشق گويد: در اين باره می لمعاتيکم کتاب  و  عراقی در لمعة بيست (6)

 و ستفنا  در مقام  عاشق  هستی  امر سلب  و اين  است  قائم  محبوب مراد  ، بر صفت محبوب
و اختيار عاشق و اثبات مراد معشوق بوده و مؤيّد حقيقت توحيد است؛   طلب  انقطاع  موجب
عاشق و   هستی  اثبات ةيش قيام دارد که نشانمراد خو  صفتبر ،  و وصال  در قرب  که درحالی

 (119و  115ب: 1954عراقی  )ر.ک. .دوگانگی است

 بود مراد محبوب  که  هجری
 

  هزار بار بهتر  از وصل 
 (119: همان)                                   

 

 کتابنامه

  قرآن کريم
 . بيروت: دارالصادر.1. چ5جلدی(. ج4) هالمکي الفتوحاتتا.   بی الدين.  عربى، محى ابن
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يکی از مختصات سبکی عرفان ،  نامه  مصيبتدر  «درد»  عنصر غالب» .1959اسفنديار، سبيکه. 
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In the history of Iranian culture and civilization, the name of 
Arvandrūd can be seen in different historical periods. In Iranian 
mythology and in the holy book Avesta, the name of this river is 
mentioned as "Ranghā", "Arang" and "Aurvant". In the early centuries 
of Islam, in the Mazdayasnian religious and historical texts (in Middle 
Persian) the name of Arang and Arvand mentioned as "Tigris". In 
Shāhnāmeh and in the battle of "Fereydun and Zahak", Ferdowsi uses 
the Arabic word "Tigris". Mentioning the name of the Tigris in 
Behistun Inscription with the term "Tigre" indicates the historical 
background of the river in ancient times. Also, mentioning the name 
"Shatt al-Arab" in some historical and literary texts is controversial. 
Using library sources and descriptive-analytical method and by a 
morphological approach, the present research, for the first time, 
explains the most important names of Arvandrūd from ancient times 
to modern times, the names which have been presented in the form of 
mythological, historical and literary narratives. The results show that 
the mythological river of " Ranghā" or "Arang" is the same as 
Arvandrūd and it is created by Hourmazd (Ahuramazda) in a 
metamorphosis; and in the myth of Creation and Rain, it takes on a 
sacred and divine aspect. It seems that mentioning these names in 
Avestan and Pahlavi texts as well as Iranian national epics is a kind of 
celebration and revival of the ancient name of Arvandrūd. 

Keywords: Ranghā and Arang ,Aurvant , Arvandrūd, Tigris, Shatt al-
Arab. 
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